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  1الدين ايوبي با اسماعيليان تأملي در چگونگي تعامل صلاح

  ∗مهدي ايوبي

  چكيده

  ويژگي توان گفت  الدين ايوبي با شجاعت و درايت نظامي خود كه مي          صلاح

 توانست به تدريج خود را به عنوان سربازي بـا كفايـت و              ،خاندان ايوبي بود  

 ، موقعيت سياسي پـدر و عمـوي وي        .فرماندهي لايق به جامعه معرفي كند     

تر طي كند نورالدين محمود      و سريع  باعث شد تا او راه رشد و ترقي را آسان         

انـدان  از طرف آنان حاكم منطقـه شـام بـود و خ             اتابك سلجوقيان و   ،زنگي

از  خليفـه فـاطمي  » العاضـد « بـراي نجـات   وي .ايوبي در خدمت وي بودند   

شيد؛ زيرا شـاور اسـدي      كجا لشكر    به آن » شاور اسدي «سلطه وزير خائن او     

.  با صليبيان بود و قصد باز كردن پاي آنان به مصر را داشت تحاددر تدارك ا  

» ه ايـوبي اسـدالدين شـيركو  « بـه عهـده    در آن زمـان،    فرماندهي سپاه شام  

راه خـود بـه      الدين جوان را بـه هـم        صلاح ،الدين بود، شيركوه   عموي صلاح 

موفقيـت وي در    . مصر برد و فرماندهي بخشي از سـپاهيان را بـه او سـپرد             

 سبب خشنودي خليفه و سپردن منـصب        ،زمان شاور و صليبيان    شكست هم 

  .وزارت فاطميان به شيركوه شد

شـته بـود كـه وي درگذشـت و خليفـه            هنوز چند ماه از وزارت شيركوه نگذ      

 بـر    را  خلعت وزارت  ، از ميان همه رجال سياسي     ،فاطمي بنابه دلايلي خاص   

تنها اهداف مورد    اما اين اقدام نه   . تجربه پوشاند  الدين جوان و بي    اندام صلاح 

الـدين و فاطميـان       ميان صلاح  شد تا  بلكه باعث    ،انتظار وي را محقق نكرد    
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 خلافت چند قرنـي فاطميـان       سرانجامكه   ، تا اين   ايجاد شود  تنشاسماعيلي  

 تعامل منفي و    ،پس از انقراض خلافت فاطمي    . توسط اين وزير منقرض شد    

الـدين و اسـماعيليه        مذهبي و سياسي بين اهل سنت به رهبري صلاح         تنش

توان انزوا و به حاشـيه رفـتن          نتيجه اين تعامل را مي     .در مصر افزايش يافت   

 تـا   ولط عباسيان و اهل سنت بـر آن منطقـه دانـست              و تس  اسماعيليهتفكر  

  .امروز نيز ادامه دارد

  واژگان كليدي

  .الدين، مصر، شام شيعه، اهل سنت، اسماعيليان، فاطميان، عباسيان، صلاح

  مقدمه

 كـه   شناسـند    مـي  ايوبي را فقط به عنوان مبارز و مجاهـدي        الدين    صلاح ،كثر مسلمانان ا
دس از اشغال صليبيان، افتخاري براي خود و جهـان اسـلام            المق توانست با آزاد كردن بيت    

هاي آنان بـسيار كلـي و         كسب كند و بيش از اين يا اطلاعي راجع به او ندارند و يا دانسته              
  از  بـه سياسـت خـارجي وي توجـه شـده و            اًر بيشتر منابع تاريخي نيز عمـدت      د. استمبهم  

 بـه   ∗ و شـيعيان   اًلمانان عموم ـ سياست داخلي وي به خصوص نحوه تعامل و برخورد با مس          
 ـ       نگاران  برخي تاريخ  هرچند   . غفلت واقع شده است    ،طور خاص  لاي  ه به طور گـذرا و در لاب

 پراكنده و خالي    اًاين مطالب عمدت  ،  اند  آثار خود درباره برخي مناسبات وي با شيعيه قلم زده         
  .استاز تحليل كارشناسانه 

ايـوبي بـا    الـدين     صـلاح  نحـوه تعامـل       بررسـي  ابتـدا  ،انگيزه اصلي نگارش ايـن مقالـه      
 بخـش غربـي آن   ويژه بهمدهاي آن در جهان اسلام و   آ  و پي  سپس آثار  و   استاسماعيليان  

  .شديعني مصر و شام تحليل خواهد 
له أ بـه ايـن مـس   ،گرايانه و بـه دور از تعـصب    نگاهي واقع با تاشده سعي ،در اين نوشتار 

  .داشته شودواياي پنهان آن بر پرده از برخي ز، و تا حد مقدورپرداخته

  تعامل مثبت) الف

 متأسـفانه كمتـر     ،م از منـابع قـديم و جديـد        پس از تتبع در منابع و متون تـاريخي، اع ـ         
ايـوبي و   الـدين     صلاحشود كه از وجود روابط حسنه و تعامل مثبت ميان            اي يافت مي   نشانه

                                                       
شود كه به امامت     ساني را شامل مي   در اين مقاله، هرجا كه عبارت شيعه آمده، مراد معناي عام آن است و همه ك                *

  . معتقد هستند7اميرالمؤمنين علي
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هب بـه وزارت فاطميـان      مذ يالدين سن    شايد بتوان انتصاب صلاح    .حكايت كند اسماعيليان  
 نـوعي منـافع     ،در اين ماجرا  . كاري و تعامل مثبت بين آن دو دانست        اسماعيلي را نوعي هم   

فاطميـان بـا تكيـه بـر        .  باعـث شـد     را كاري طرفين  دوجانبه وجود داشت كه انعطاف و هم      
 مـاده توانستند خطـر صـليبيان را كـه همـواره آ            مي ،و سپاه شام  الدين    صلاحنيروي نظامي   

، خود را به    توانست از طريق فاطميان    نيز مي الدين    صلاحو  نند   دفع ك  ،جم به مصر بودند   تها
ها و مقامات عالي سياسـي        و در پست   نمايدبه جامعه اسلامي معرفي       سياسي يرجلعنوان  

 لذا فاطميان به او روي آوردند و او نيز وزارت كساني را پذيرفت كه اعتقادي بـه                  .قرار گيرد 
  .آنها نداشت

 564و دستگاه خلافت فاطمي در دفع تهـاجم صـليبيان در سـال              الدين    صلاحكاري   هم
 زيـرا  ؛توان يكي ديگر از مصاديق تعامـل مثبـت ميـان آن دو تلقـي كـرد                  را نيز مي   مريق

هاي معنـوي او      و حمايت  »العاضد«هاي مالي    از طرفي و كمك   الدين    صلاحنيروي نظامي   
آشكارا خـود را    الدين    ، صلاح در اين ماجرا  . گرديدباعث  را   شكست صليبيان    ،از طرف ديگر  

 خليفـه نيـز عـلاوه بـر دادن          ،د و در مقابـل    كـر سرباز خليفه فاطمي و حامي مصر معرفـي         
  .1الدين دعا نمود و مردم را به حمايت از او تشويق كرد هاي هنگفت، براي پيروزي صلاح پول

اهر  در ظ  ،ليتي از اسماعيليه بودند    را كه اق   2البته شايد بتوان احداث خانقاه براي صوفيان      
 ،فهمانـد كـه در پـس ايـن عمـل           ا دقت تاريخي به ما مي     نوعي تعامل مثبت تلقي كرد، ام     
 كه فقـط    ند صوفيان نوعاً افرادي منزوي و خرافي بود       زيرا ؛نوعي زيركي سياسي نهفته بود    

ور سياسـي و     و در ام ـ   نـد پرداخت مـي به نشستن در خانقاه و تكرار اوراد و اذكار خاص خـود             
تـوان   لـذا مـي   . كردند و طبعاً براي حاكمان نيز خطري نداشتند         مي هيچ دخالتي ن   ،اجتماعي

 فعـال و    ،پويـا انحراف فرهنـگ    توانست در    ادعا كرد كه حمايت و تقويت چنين كساني مي        
 ،گرفـت و نيـز تـرويج فرهنـگ خرافـات      كه از تفكر شيعي نشأت مي      مؤثر در ميان اجتماع   

  .ته باشدنقش بسزايي داش

  تعامل منفي) ب

 الدين به ستيز و مبارزه با اسماعيليان و در كل، شيعه برخاست و اصـولاً چـه                  چرا صلاح 

  ؟كرد  تبعيد و در كل طرد شيعيان وادار مي،اي براي تنفر از شيعيان داشت كه او را به تعقيب انگيزه
                                                       

  .236-234، ص1، ترجمه پرويز اتابكي، جتاريخ ايوبيانواصل،  ابن. 1
  .323-319، ص3، جاتعاظ الحنفاءبن علي، مقريزي،   احمد.2



اره
شم

ز 
ايي

ـ پ
م 

ده
 

13
89

 

 

 

6 

 

خ
ري

 تا
ن

خ
س

 

در (منـدي زيـاد     پ علاقه،  هاي اين نژاد   ترين ويژگي  از نژاد كرد بود و از مهم      الدين    صلاح
 ند حاضـر  هـا به عقايد و باورهاي مذهبي و سنتي خود است تا جـايي كـه كرد              ) حد تعصب 

 در صـورتي كـه      ويژگـي،  البته اين    .دنچه به آن باور دارد فدا كن       ي جان خود را براي آن     حت
حـال وي، بـا      .شده باشد و در مسير صحيح خود قرار بگيرد، پـسنديده خواهـد بـود               هدايت
ت و نماينـده آن يعنـي        فرهنگي و مذهبي تحـت نفـوذ اهـل سـن            در محيط  ويژگي،چنين  

تـرين نـوع آن       رشد يافت و از ميان مذاهب اربعه به يكي از متعـصبانه            ،خلافت بني عباس  
  . معتقد بود1يعني مذهب شافعي اشعري

 هاي خصمانه او را    گيري دارد كه موضع    ما را بر آن مي     ، مذهبي هاي اين باورها و گرايش   
 ـ    گونه كه بيشتر تاريخ     همانبر اساس اعتقاداتش تفسير كنيم،       ي اهـل   ي فقهـا  نگاران و حت

 هـاي وي بـا شـيعه        درگيري ،تمندان اهل سن   اند و غالب دانش     گونه تفسير كرده   سنت اين 
ي كـه نماينـده و      حق ـ 2؛انـد   و باطل انگاشته   د و نبرد حق    نوعي جها  را) خصوصاً اسماعيليه (

در نتيجـه    3.م يافتـه بـود    الدين و باطلي كه در وجود شـيعيان تجـس           صلاحاش   دارنده برپاي
  امتـزاج ،را بـه لحـاظ فكـري و فرهنگـي    الـدين   صـلاح توان ريشه اقدامات ضدشـيعي      مي

ا تحريك مراجع دينـي و فقهـاي        اشعري او دانست كه ب    هاي نژادي وي با باورهاي        ويژگي
گـران اوج مـي گرفـت كـه در          فقيه شـافعي و دي    » الدين خبوشاني  نجم«چون   بي هم متعص

 ـ         شيعه را كافر، ملحد، زن     ،فتاواي خود   و قتـل آنـان را       4يديق و بدتر از يهود و نـصارا معرف
  5.كردند عبادت و واجب توصيف مي

 ،هاي مذهبي تفسير كـرد     توان اقدامات وي را تنها بر پايه انگيزه        ا روشن است كه نمي    ام
كه اسماعيليان در صـف     (را  الدين    صلاحي  ستيز توان ريشه شيعه   بلكه به لحاظ سياسي مي    

 با حكومت گذشته    )غالب(رقابت و دشمني طبيعي ميان قدرت جديد        ) اول و آماج آن بودند    
 و  اسـماعيليان  تـرين رقيـب و دشـمن خـود را          اصليالدين    صلاح شك  بي دانست،   )مغلوب(

ه بود و همـواره در   او آنها را ساقط كرد    زيرا ؛دانست  آنان در مصر يعني فاطميان مي      نماينده
معرض انتقام آنان قرار داشت و طبيعي است كه براي در امان ماندن از خطر ايـن دشـمن                   

بايست فرصـت     مي ،هاي حكومت خويش   خورده و نيز تحكيم و تثبيت پايه       سرسخت و زخم  
                                                       

  .67، ترجمه قاسم مختاري، صالشيعة في مصرالورداني،  صالح،. 1
  .10 - 3، ص2، جالمحاضرة في تاريخ المصر و القاهرة حسن؛ سيوطي، 341 ص،5، جالاعيان وفياتابن خلكان، . 2
  .341، ص5، ج الأعيان وفيات؛ 243، ص1، جبدايع الزهوراياس،  ابن. 3
 .خلكان، همان ابن. 4
  .30-10، ص3، جالنجوم الزاهرةابن تغري بردي، . 5
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او نيز چنين كرد و سياست خود را بـر فـشار، تعقيـب و               . گرفت  مياقدام را از آنان     هر گونه   
 و از اقدامات آنها     رددا ماعيليان قرار داد تا هر چه بيشتر آنها را در موضع انفعال نگه            طرد اس 

هاي سياسـي و نقـش آن را در          بنابراين دست سياست و انگيزه    . بر ضد خود جلوگيري كند    
  . تيزبين نبايد آن را از نظر دور بداردنويس تاريخو  توان ديد  آشكارا مي،اين موضوع

  نالدي اقدامات صلاح

 اقـدامات خـود را بـراي        ،هـاي نخـست وزارت     ايوبي از همان روزها و مـاه      الدين    صلاح
 نمـود توان ادعـا      مي ،با مطالعه متون تاريخي   . تغييرات سياسي و مذهبي در مصر آغاز كرد       

 عيـسي «فقيـه   منـداني چـون      اي منظم و طراحي شده و با هدايت دانـش          كه وي با برنامه   
 براي رسيدن به هدف خود      ،و ديگران » الدين خبوشاني  جمن«،  »الفضيل قاضي«،  »الهكاري

                     عـد  كه سقوط فاطميان و در نهايت نابودي تـشيع در مـصر بـود، اقـدامات خـود را در دو ب
 بـه اقـدامات آرام و       ،وي ابتدا در دوره وزارت خـود      . افزاري طراحي كرد   افزاري و سخت   نرم

هـاي رايـج در       ابتدا با لغو ماليات    .نمودنرم روي آورد و از هر گونه اقدام تند و خشن پرهيز             
از ايـن     و  سـاخت  هاي مـصريان را بـه خـود متمايـل           دل ،هاي زياد  مصر و بذل و بخشش    

 در اواخـر سـال      ،ت خـود   پس از تحكيم موقعي    1. در صدد كسب پايگاه مردمي برآمد      ،طريق
م تـرين اركـان نظـا      دست گرفتن نظارت بر امور قضا و دعوت كـه مهـم            ه هجري با ب   565

هـاي مهـم دينـي اسـماعيلي و تقويـت            زمينه تـضعيف نهادهـا و سـازمان        2،فاطمي بودند 
  .هاي مذهبي تسنن را فراهم كرد بنيان

حـي علـي    «نامـه كـرد كـه عبـارت           بـه همـه جـا بخـش        ، همان سال  الحجة او در ذي  
سـه خليفـه    (سپس دستور اضافه كردن نام خلفاي راشدين        ! از اذان حذف گردد   » خيرالعمل

 زمينه طرح دوبارة مسأله     ،گاه با اقدامات زيركانه    ها را صادر نمود و آن      به ابتداي خطبه  ) اول
 يلادي، م ـ1170/قمـري  566 در محـرم سـال   3.تشكيك در نسب فاطميان را فراهم كـرد     

   »المعونـه «را ويران كنند و بـه جـاي آن مدرسـه شـافعيه را بـسازند               » هالمعون«دستور داد   
  و بنـابر  بـود   4داري و رسـيدگي بـه فقـرا     مكاني براي نگهيسان،نو تاريخطبق نظر برخي از   

  معـروف  » المعونـة حـبس   «و بـه    آمـد     به شـمار مـي     زندان شحنه قاهره     ،نظر برخي ديگر  
                                                       

  .225 ص،1، ترجمه پرويز اتابكي، جمفرج الكروبابن واصل، . 1
 .184، ص2، جالروضتينالدين، ابوشامه،  شهاب. 2
  .50-43، ص1، جالسلوكمقريزي، . 3
  .64، ص في مصرةالشيع. 4
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 ســاخت و هــا و تــدريس فقــه ايــن مــذهب را بــراي مــالكي» دارالغــزل« ســپس و ا1.بــود
ل قـضات اسـماعيلي و       عـز  ،اقـدام ديگـر وي     2.را بـراي صـوفيان بنـا نهـاد        » دارالسعداء«

» صدرالدين عبـدالملك بـن عيـسي بـن دربـاس           «،از جمله ؛  گزيني قاضيان سني بود    جاي
 فـراهم   ، هـدف از ايـن كـار       اًيقين ـكه   3 مصر منصوب كرد   ةالقضا شافعي را به عنوان قاضي    

فقه اهل سنت و خارج كردن فقه شيعي از متن جامعـه            ن ضمانت اجرايي براي احكام      كرد
 ،سـرزمين مـصر     است كـه از ايـن پـس        نگاران  تاريخهاي    گفته ، اين ادعا   شاهد .بوده است 

 ،در نهايــتي  و4، شــاهد بــود راتوســعه جهــشي مــذهب تــسنن آن هــم از نــوع شــافعي
فقيه متعصب شافعي را به عنوان مشاور و رئيس ديـوان انـشا و مـسئول                » الفضيل قاضي«

  5.نظارت بر تمام مكاتبات دولتي منصوب كرد
چـه   د كه طي آن، هر آن     كر اي را دنبال مي    دقيقاً برنامه الدين    صلاحد كه   شو مشاهده مي 

بل فرهنـگ و    مبا زحمت و در طول ساليان طولاني سـاخته بودنـد و س ـ            را كه اسماعيليان    
 ضربات اساسي بر پيكر نظـام       ،لذا اقدامات او  .  نشانه گرفته بود   ،شد تمدن آنان محسوب مي   

در مدت سـه    ( رفت چه تصور آن مي    از آن  تر سيار سريع حاكم بر مصر وارد آورد و توانست ب       
  . خلافت نزديك به سيصدساله فاطميان را ساقط كند،)سال

اي طراحي شده و با هـدف برانـدازي آرام و نـرم فاطميـان                اين كه گفتيم وي با برنامه     
، چنـدين مرتبـه از اجـراي        يادشده به اين دليل است كه علاوه بر اقدامات          ،كرد فعاليت مي 

 مبني بر حـذف نـام       ،بودالدين    صلاحكه رئيس و مافوق     » نورالدين محمود «رمان رسمي   ف
 خـودداري   ،خليفه عباسي » المستضيء«گزيني نام    از خطبه و جاي   » العاضد«خليفه فاطمي   

 از واكنش و آشوب عمومي و درگيري نظامي پرهيز داشـت تـا جـايي كـه حتـي                    زيرا ؛كرد
 تنبيـه   ، و او را به جرم سرپيچي از دستور و خيانت          نمايدنزديك بود نورالدين به مصر حمله       

 و   كنـد  به اين اميد كه بتواند خلافت فاطميـان را احيـا           ،»العاضد« در ابتدا    اًالبته ظاهر  .كند
تجربگـي    وي را به وزارت منصوب كرد تا بتواند از ضعف و بي            ،نفوذ شاميان را كاهش دهد    

اشتن حاميان جدي حتي در بين شـاميان اسـتفاده          نيز ند  و )كه در آغاز امر وجود داشت     (او  
                                                       

 .35، ترجمه عبداالله ناصري طاهري، صدولت ايوبيانمحمدسهيل، طقوش، . 1
 .323-319، ص3، جاتعاظ الحنفاء. 2
 .137، ص11، جل في التاريخالكام؛ ابن اثير، 283ص،8، جالزمان مرآةجوزي،  سبط ابن. 3
 و كتب مربـوط بـه تـاريخ فاطميـان و            الشيعة في مصر  ؛ صالح الورداني،     دولت ايوبيان  محمدسهيل طقوش، : نك. 4

  .ايوبيان
  .131-130، ص1، جصبح الاعشي في صناعة الانشاءقلقشندي، . 5
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چون عيسي الهكاري بـر امـور        به مرور و با هدايت و ارشاد افرادي هم        الدين    صلاح اما   .كند
  .هاي خود را اجرا كرد  و برنامه شدمسلط

او  داد و الـدين     صلاحجل رسمي به    الا ضرب  اخطار جدي و   ، سلطان زنگي شام   سرانجام
 نام المستضيء را در خطبه آورد اما نه ،ماي سني و با ترفندي خاصنيز با كمك يكي از عل

فاطمي  اي كه مردم گمان كردند لقبي جديد براي خليفه به طور آشكار، بلكه با كنايه و به گونه  

اعتـراض   كه واكنشي از جانب مردم صـورت نگرفـت و كـسي            و پس از آن    1اند را به كار برده   

بـن   محمـد . ها برده شد    از آن پس نام خليفه عباسي در خطبه        نامه كرد و   نكرد، به همه جا بخش    

  :نويسد ها در سرزمين مصر مي واصل درباره چگونگي آوردن نام خليفه عباسي در خطبه
» العاضـد «اي نوشت و به او فرمان داد كه خطبه به نام             نامهالدين    صلاحنورالدين به   

از بيم آشفتن مردم مـصر      لدين  ا  صلاح .عباس خطبه بخواند   را قطع و براي خليفه بني     
 ولي نورالدين به گفته او گوش نداد و او را به اين كار ملـزم                ،از اين كار عذر خواست    

 در آن هنگام مردي غيرعرب بـه        .اي جز فرمان او نداشت     چارهالدين    صلاح.. .ساخت
چـون روز   » .من بدان آغاز مـي كـنم      «: كه به مصر رفته بود گفت     » امير العالم «نام  

 وي پــيش از خطيــب بــه منبــر رفــت و بــراي  ،رســيدقمــري  567  محــرمجمعــه
كس بر او خرده نگرفـت و چـون جمعـه بعـد               و هيچ  ∗دعا كرد » المستضيء بنوراالله «

فرمان داد در مصر خطبه خواندن به نام العاضد را قطع و بـه نـام                الدين    صلاح ،رسيد
د شـدت يافتـه بـود و        در اين هنگام بيمـاري العاض ـ     ... المستضي باالله خطبه بخوانند   

دستور داد تـا او و خـانواده        ) العمل يا به جهت ترحم و يا از ترس عكس        (الدين    صلاح
 خود آگـاه خواهـد      ،اگر خليفه بهبودي يافت   «: اش را از اين امر آگاه نسازند، او گفت        

  2».شد و گرنه سزاوار نيست كه روزهاي پايان عمرش را تيره و تار سازيم

الدين، يك مورد اقدام سخت و توأم با خـشونت از وي             رت صلاح البته طي سه سال وزا    
شـرح  .  اسـت   تدافعي دارد و براي برقراري نظـم       جلوهشود كه آن هم به ظاهر        مشاهده مي 

  .ها خواهد آمد  در بخش قيام،معروف است» الخلافةمؤتمن « اين ماجرا كه به قيام
  ر عاشــوراي ســال بــه هــر حــال چنــد روز پــس از قطــع خطبــه بــه نــام فاطميــان و د

  خودكـشي  نويـسان، او    تـاريخ  به نظر برخي از      . العاضد كه بيمار بود درگذشت     ، هجري 567
  4. با توطئه سياسي، مرموزانه به قتل رسيد، و طبق نظر برخي ديگر3كرد

                                                       
  .116االله جودكي، ص ، ترجمه حجتتاريخ فاطميانابوعبدالله الصنهاجي،  .1
چنـين العاضـد    خدايا فـلان كـس را نيرومنـد سـاز و هـم            « :بي كه براي خليفه عباسي دعا كرد، چنين گفت        خطي *

  .» راالمستضيئ بأمراالله
  .255-254، ص 1، جمفرج الكروب في اخبار بني ايوب. 2
  .200-198، ص2، جالروضيتن في اخبار الدولتينابوشامه، . 3
  .67-66، صالشيعه في مصرصالح، الورداني، . 4
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 رسـماً  ،ها با ارسال خبر مرگ او به مناطق مختلف مصر و ديگر سرزمين   الدين نيز     صلاح
 ، و به نام عباسيان خطبه خواند و از ايـن بـه بعـد مـصر                ساخت خلافت فاطمي را منقرض   

 پيـروزي بـسيار     ايـن در نـوع خـود      . عباس قرار گرفت   ت و خلافت بني   فوذ اهل سن  تحت ن 
ترين   نه تنها اصلي   زيرا. شد ت عموماً و عباسيان خصوصاً محسوب مي      بزرگي براي اهل سن   

 و قلمرو نفـوذ او را نيـز در اختيـار             بلكه مركز خلافت   ،ديدند رقيب خود را از ميان رفته مي      
  .گرفته بودند

 مصر شده بود و آخرين مانع يعني خليفه فاطمي را نيـز             هكار  كه اكنون همه   الدين  صلاح
ود يعنـي اقـدامات     باره تغيير موضع داد و مرحله دوم برنامه خ ـ          به يك  ،ديد سر راه خود نمي   

راي رسيدن به هدف نهايي خود كـه      وي ب . م با خشونت را به اجرا گذارد      افزاري و توأ   سخت
 اقـدامات   ،هـاي حكـومتش بـود      همان سني كردن مصر و در ضمن تحكيم و تقويت پايـه           

  :از جمله ؛گوناگوني انجام داد
 ابتدا به حصر خاندان خلافت اقدام نمود و پايان خلافـت فـاطمي را رسـماً بـه آنـان                    .1

هاي آن اعم    ي و همه داراي    آورد  در تصرفبه  ن وي را    ا قصرهاي خليفه و منسوب    ؛اعلام كرد 
خانواده خليفه را   وي  .  البسه و حتي كنيزان و غلامان را مصادره نمود         ، وسايل ،جواهرات: از

 و آنان را  ساخت  منتقل . كه گويا دژي نظامي بود     1»برجوان«از قصر به مكاني ديگر به نام        
 آنان  شان هر گونه ارتباط   ، نظر گرفت و با تعيين مقرري و تأمين نيازهاي آنان          زيرجا   در آن 

 تـا بـه      جـدا سـاخت     از زنان   را  محل اسكان مردان   ، و با زيركي كامل     نمود را با خارج قطع   
 567بـاره و در ذيـل حـوادث سـال           واصل در ايـن      ابن. تدريج نسل فاطميان منقرض شود    

  :نويسد  ميقمري
آنان نگهبـان   محصور ساخت و بر     ) برجوان(جا   را در همان  ) خاندان فاطمي (و آنها   ... 

 .گماشت و زنان را از ايشان دور ساخت تا فرزند نياورند و نـسل آنـان منقطـع گـردد                   
هاي نفيسي را كه در قصر       گاه غلامان و كنيزان و ساز و برگ و وسايل و اندوخته            آن
اي را به اطرافيان بخشيد      اي را آزاد و عده      عده ، از غلامان و كنيزان    ؛ بازبيني كرد  ،بود

  2. قصر قفل نهادا تهي كرد و بر درها ر و خانه

گير اقدامات قبلي يعني محو آثـار فاطميـان           پي ،پس از انقراض فاطميان   الدين    صلاح .2
 بخشي از قصر فـاطمي را بـه         ،اي براي شافعيان   را به مدرسه  » المعزّ«وي خانه خليفه    . بود

                                                       
  .، همانالروضتين. 1
  .257، ص1، جمفرج الكروب. 2
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رد و نـام آن را      هـا تبـديل ك ـ     وزير را به مدرسه حنفي    » مأمون بطائحي «بيمارستان و خانه    
 از ديگـر  ، احداث مدارس متعدد ديني در قـاهره و سـاير شـهرهاي مـصر           1.نهاد» سيوفيه«

 بود كـه از جملـه       ميراث فكري اسماعيليان  اقدامات وي براي ترويج مذهب شافعي و محو         
 ايـن   .اشاره كرد كه در كنـار مقبـره شـافعي تأسـيس شـد             » صلاحيه«مي توان به مدرسه     
 سيوطي آن را    گرديد كه ترين مركز علمي و فرهنگي ايوبيان تبديل         رگمدرسه بعدها به بز   

  2.خوانده است» المدارس تاج«
ويژه علماي   هت ب مندان اهل سن   يادشده، دانش هاي    علاوه بر فعاليت   ، ايوبيان در مصر   .3

 ـ. كردنـد  اعـزام به مراكز و شهرهاي شيعي براي تبليغ عليـه شـيعه            را  شافعي    ، مثـال  رايب
 بـه شـهر     ،ي بـود  كه از فقهـاي متعـصب سـن       » االله بن عبداالله قفطي    هبةالدين   بهاء«قاضي

 وي  .فرستاده شد كه مركز اجتماع و كانون انسجام شيعيان بود         » صعيد«در استان   » أسنا«
 الرد علي الرّفضة الفضائح المفترضة في عنوان با كتابي ،هاي روزمره تبليغي   علاوه بر فعاليت  

  3.تأليف كرد
 اهداف خـويش تعقيـب، آزار و        جمعيتدر  الدين    صلاحو بيشترين فعاليت    ترين    خشن .4

اذيت شيعيان و ممنوع و محروم كردن آنان از حقوق اجتماعي، مـذهبي و اقتـصادي خـود                  
  :گويد  ميزمينه مقريزي در اين .بود

عموم مردم مصر، شام، حجاز، يمن و مغرب را وادار بـه پـذيرش عقيـده      الدين    صلاح
 اعتقاد اين بـلاد گرديـد و هـركس بـا آن             ،گري اي كه اشعري   ه گونه اشعري نمود، ب  

  4.شد كرد گردنش زده مي مخالفت مي

و » دارالعلـم «خانه بزرگ فاطميان يعنـي        كتاب ،ط گرديد كه بر اوضاع مسل    او پس از آن   
بهايي مانند صـدها هـزار جلـد كتـاب نفـيس و نـادر در                 كه ميراث گران  » دارالحكمة«بعد  

بـه   رحمانـه   بي ،آوري شده بود    تاريخ و فلسفه در آن جمع      ،ي، تفسير، حديث  موضوعات قرآن 
 بـه گفتـه ابـن    .زهر را تعطيل و خطبه خواندن در آن را ممنـوع كـرد            الا  جامع 5؛آتش كشيد 

  6.الدين تا زمان بايبرس به مدت يك قرن خطبه در الازهر تعطيل بود تغري، از زمان صلاح
                                                       

  .، همانالروضتين. 1
 .257، ص2، جحسن المحاضرة في تاريخ المصر و القاهرةعبدالرحمان، سيوطي، . 2
 .99، صفاطميان در مصرعبداالله، ناصري طاهري، . 3
 . مقريزيخطط، به نقل از از 70، صالشيعه في مصر. 4
  .، پيشينفاطميان در مصر. 5
  .15، ص3، جالنجوم الزاهرة في ملوك المصر و القاهرةابن تغري بردي، . 6



اره
شم

ز 
ايي

ـ پ
م 

ده
 

13
89

 

 

 

12 

 

خ
ري

 تا
ن

خ
س

 

توان آن را به عنوان ضربه نهايي و تيـر           ان ايوبي كه مي   ترين اقدام سلط   ناجوانمردانه. 5
خلاص بر ذخاير ديني و معتقدات مذهبي شيعه دانست، اعلام روز عاشـورا بـه عنـوان روز                  

 روز حزن و عزاي عمـومي       ، كه تا آن زمان و به مدت چند قرن         . بود جشن و سرور عمومي   
 بـا حـضور شـخص    ، و طي صدها سال مراسم مفصل سـوگواري شد محسوب مي مصريان  

 دسـتور داد كـه كـارگزاران    ،اي رسـمي  نامـه  شد بود، او طي بخـش  در آن برگزار مي  خليفه
هـاي نـو و       و بـا پوشـيدن لبـاس       بگيرنـد حكومت و ساير مردم بايد در روز عاشورا جـشن           

  1. به شادي و سرور بپردازند،استعمال بوي خوش و طبخ غذاهاي لذيذ
   آن است كه رفتار تنـاقض      ،جا نبايد از نظر دور بماند      آموز و مهمي كه در اين      نكته عبرت 

 از وي   ،رونـد  شمار مي  بهالدين    صلاحهاي   آميزي طي دو حادثه مشابه كه هر دو از پيروزي         
سرزده كه خدمات اسلامي و جهاد او با صليبيان و حتي آزادي قدس شـريف را بـه شـدت                    

 .خ مربوط به وي ثبـت شـده اسـت         دهد و به عنوان لكه سياهي در تاري        تحت تأثير قرار مي   
  ديگـر،   برخورد او با شيعيان به هنگام انقراض فاطميان و كشتارهاي معروف وي و             نخست

تنها اجازه   به نحوي كه نه؛ملاطفت با مسيحيان به هنگام خروج آنان از قدس شريف است
خود ببرند، بـا    خروج به آنها داده شد بلكه حتي اجازه يافتند اموال و جواهرات خود را نيز با                 

 و  بودنـد ها با او جنگيـده و شـمار بـسياري از سـربازان او را كـشته              كه مسيحيان مدت   اين
هاي قدس گرفتار     و مدت زيادي او را پشت دروازه        ساخته هاي هنگفتي بر او تحميل     هزينه

 بلكـه زمينـه بـه قـدرت         ند،تنها اين كارها را انجام نداد       اما شيعيان نه   ،و معطل كرده بودند   
 توانـست   ،توسط فاطميان شيعي  الدين    صلاحرسيدن وي را نيز فراهم كرده بودند و اصولاً          

 و در مناصـب بـالاي       نـد مدار به جامعه اسـلامي معرفـي ك        خود را به عنوان فردي سياست     
  . گيردقرارحكومتي 

 به ما مي فهماند كه احتمالاً وي علاوه بـر           ،)چنان كه گذشت  (الدين    صلاحرفتارشناسي  
 شـيعه را بـدتر از يهـود و          ،مسلك خـود   هاي سياسي، تحت تأثير تبليغات علماي هم       انگيزه
  .كرد دانست و قتل و كشتار آنان را نوعي عبادت تلقي مي  و حتي كفار ميانصار

  هاي شيعي گرايي برخي فرقه افراط

حوادثي پـيش آمـد     ،  6با گذشت زمان و در طول تاريخ پرفراز و نشيب خاندان پيامبر           
 بعـضي از ايـن   2.هاي مختلف و بعضاً معاند تقسيم شـوند    شد پيروانِ آنها به گروه    كه باعث   

                                                       
  .322-317، ص3، جاتعاظ الحنفاء. 1
 .الشيعة ، فرقنوبختي: نك. 2
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بيـت بلكـه بـا       مسير اهل تنها با    ند كه نه  ددا ها در مقاطعي، اعمال و رفتاري را بروز مي         فرقه
هاي   بعضي از شاخه،ها  از جمله اين گروه؛اساس اسلام و ظواهر كتاب و سنت در تضاد بود

شـمار    بـه  از پيـروان ايـن فرقـه         ان مـصري  و نيـز عمـده     فاطميان   ودند كه  ب  اسماعيليه فرقه
 بعضي  ، مثال برايشد    اعمال اين افراد به پاي آنان نيز نوشته مي         دليل، به همين    .آمدند  مي

 تفاسير خاصي از آيات قرآن كرده و براي تمام آيات آن بـاطن              ،هاي اسماعيلي  از اين گروه  
 عجيـب   ، قرائت و تفسير اين افراد     اما ،له درست است  أمسالبته صرف اين     ( بودند قائل شده 

هاي آنان از بطن آيات كه ملاك عمل         و بعضاًً برداشت  ) و عمدتاً غيرقابل فهم و توجيه بود      
 نسخ شريعت و رفـع تكـاليف دينـي،          . با ظاهر همان آيات در تعارض و تضاد بود         ،آنان بود 

 سـبب  1،ط برخي از رهبران اين فرقـه ادعاي الوهيت، نبوت و مهدويت توس   و    قيامت ماعلا
 بـه تكفيـر تمـام شـيعيان فتـوا بدهنـد و در ايـن                 ،شد تا علماي ديگر مذاهب اسلامي      مي

  . هيچ فرقي بين اين افراد و ساير شيعيان قائل نشوند،موضوع
 از وجـود    ،براي عموم شيعه  .. . و 2رافضي، باطني، ملاحده  : چون به كار بردن عناويني هم    

هـاي برخـي فـرق       كه با افراط و تفـريط     كرد    حكايت مي مي عليه آنان    چنين فضاي مسمو  
از  .زد وجود آمده بود و تبليغات مخالفان نيز به آن دامـن مـي             ه شيعيان ب  ضد تمام  بر   ،شيعه

دادند لعن، تفـسيق و       انجام مي  ياد شده آميزي كه بعضي از اسماعيليان       جمله اقدامات افراط  
 همين ديـدگاه  .ني بود كه به معتقدات آنان مؤمن نبودند تكفير همه مسلمانان و حتي شيعيا     

چون تـرور سـران و رهبـران سـاير           همناپذير  آميز و توجيه      اعمالي خشونت  شد تا   ميسبب  
  .انجام شودمذاهب اسلامي اعم از شيعي و غيرشيعي 

آميـز و   هاي تندرو بودند كه با ارتكاب اعمالي جنايت اسماعيليان نزاري يكي از اين گروه 
وجـود    بـه هـاي زيـادي بـراي تمـام شـيعيان             بدنامي و بدبختي   ،ترور بزرگان ساير مذاهب   

را اعمال و رفتار اين     الدين    صلاحستيزي   توان يكي از علل مهم شيعه       مي ، بنابراين 3آوردند،
گروه از شيعيان دانست و آنان را در بسياري از كشتارها و فشارهايي كه عليه شـيعه وجـود                   

  .ت مقصر دانس،داشت
حـالي و ابـراز رضـايت علمـاي اهـل سـنت از اقـدامات ضدشـيعي                   از جمله علل خوش   

قطعاً همين افراط  الدين،    صلاح
 

 به دادن فتواي    ،ها بود كه سبب شد فقهاي اهل سنت        گرايي
                                                       

 .104-101همان، ص. 1
  .70، صالشيعة في مصر. 2
  .90-94، صدولت ايوبيانمحمدسهيل، طقوش، . 3
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 و  هـا   و در اين مسير هيچ تفكيكي بين افراطي        شوندجواز بلكه وجوب قتل شيعيان متقاعد       
  .غير آنان قائل نشوند

 شـيعه و اقـدامات      دربـاره منـدان سـني      هاي دانش  گيري ات و موضع  يهايي از نظر   نمونه
كان مورخ مـشهور    خل ابن. تواند اين مطلب را بهتر آشكار سازد        مي ،بر ضد آنان  الدين    صلاح
  :نويسد ميالدين  صلاحستيزي  وقتي تمام از شيعه  با ابراز خوش،سني

كه به مذاهب گوناگون      بعد از آن   مذاهب متعدد رخت بربست و دين به وحدت گراييد        
 ؛ را گرفـت   1راهـي   بدعت ذليل و خوارگشت، خواري دامن پيروان گم        ؛تبديل شده بود  

 بندگانش را به سرپرستي برگزيده بودند و دشمنان خـدا را            ،زيرا اينها به جاي خداوند    
كـه قبـل از آن متحـد     امت را به تفرقه كـشاندند و در حـالي   . به دوستي گرفته بودند   

سـان    بدين .كردند چه را كه انكار مي      دوزخ را انكار كردند اما آمد بر سرشان آن         ؛ودندب
 ربـك   كلمةو تمت   G: فرمايد كه مي   چنان ،خداوند آوارگي و مرگ را نصيب آنان نمود       

Fصدقاً و عدلاً
2  

تـر ذكرشـان رفـت صـدق      چون كساني كه پـيش  ن اسماعيلي هم  ااين عبارات بر افراطي   
 نگـاهي   گـردد تـا     مـي  سبب   ،كان با عمومي كردن آن براي همه شيعيان       خل ن اما اب  ،كند مي

  . شودايجادتوأم با شك و ترديد به مسلمان بودن شيعيان در بين عموم مسلمانان 
  :گويد سيوطي نيز در همين باره مي

 از  ؛اران كـرد  زگ ـ آغاز به ياري سنت، اشاعه حق و خـوار نمـودن بـدعت            الدين    صلاح
  3.فت كه در آن زمان در مصر بسيار بودندرافضيان انتقام گر

ار و  ز، بدعت گ  )دين بي( شيعه را رافضي     ،شود كه سيوطي نيز به طور مطلق        مي شاهدهم
  ∗.كند اهل باطل معرفي مي

  الدين هاي اسماعيلي بر ضد صلاح قيام

عليه اسماعيليان و تعقيب و آزار آنان و        الدين    صلاحهاي توأم با فشار و خشونت        سياست
، باعـث  »صـعيد «چـون   همان از مركز به مناطق دوردست مصر كوچ اجباري آن   تبعيد و    نيز

                                                       
  .مراد شيعيان هستند. 1
  .341، ص5، جوفيات الاعيان .2
 .10-3، ص2، جحسن المحاضرة في تاريخ المصر و القاهرة. 3
دخالت هيجانات روحي و احساسات افراطي از جانب هركس و تحت هر عنواني در دين، همواره به ضرر آن تمام                    *

شود كه به عنـوان عـشق و         امروزه نيز متأسفانه ديده مي    . شده است و بايد به هر طريق ممكن با آن مقابله نمود           
تنهـا   شود كه نـه    گيرد و الفاظي به كار برده مي        اعمالي از جانب بعضي افراد صورت مي       :دت به ساحت ائمه   ارا

شود و البته تبليغات افراد مغـرض   گردد بلكه سبب بدبيني ساير مسلمانان به شيعيان مي        برد تشيع نمي   سبب پيش 
  .اي انديشيده شود اه چارهبايد تا دير نشده، براي علاج اين مشكل ر. زند نيز به آن دامن مي
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اسـماعيليان تبعيـدي كـه توانـسته        . هايي را بروز دهند     به تدريج از خود واكنش     شد تا آنها  
بودند در مناطق جديد و دور از پايتخت تا حدودي به وضعيت خـود سروسـامان دهنـد، بـا                    

 قيام  بزرگان حكومت فاطمي، خود را آمادهم و با مديريتتشكيل اجتماعات بزرگ و منسج
هـا و     به برپايي شـورش    ها،  اين جريان  .و احياي خلافت فاطميان نمودند    الدين    صلاحعليه  
  : كه به چند نمونه مهم آن اشاره مي كنيمانجاميدهايي كوچك و بزرگ در مصر  قيام

  الخلافة  قيام مؤتمن)الف

و حاميان شامي او مبني بر ساقط كـردن خلافـت           الدين    لاحصت  يالعاضد كه ظاهراً از ن    
 او بـا كمـك فـردي بـه نـام            . تكاپو افتـاد   ه براي نجات خلافت ب    ، بود يافتهفاطمي اطلاع   

سرپرست خواجگان دربار فاطمي و فرماندة گارد ويژه خليفه كه غالبـاً از             ،  »الخلافة مؤتمن«
 به ،دادشان در حدود پنجاه هزار تن بودپوست سوداني تشكيل شده بودند و تع     سربازان سياه 

 نيز كه متوجه شده بود در       الخلافة مؤتمن . كرد  اقدام هايي براي براندازي وزير ايوبي     فعاليت
 نيروهاي تحـت    ،خلافت فاطمي منقرض خواهد شد    الدين    صلاحهاي   صورت ادامه سياست  

 از طرفي نيز  او. بشوراند الدين  صلاح كرد تا در فرصت مناسب آنان را عليه           را آماده  امر خود 
و درصدد ائتلاف با آنها برآمد تا به عنوان ساخت ي برقرار تبات سربا نيروهاي مسيحي مكا

براي الدين    صلاحو هنگامي كه     دونوارد عمل ش  الدين    صلاحنيروهاي مهاجم خارجي عليه     
ا ام ـ. قط كننـد گيـر و سـا    را غافل  نظاميان خليفه بتوانند او      ،جنگ با آنان از قاهره خارج شد      

 الخلافة مؤتمن شد و توانست قبل از قيام،        آگاه از موضوع    ،بر حسب يك اتفاق   الدين    صلاح
اي را بـراي نبـرد بـا صـليبيان           هدر قاهره ماند و تنهـا عـد       خود نيز   . را دستگير و اعدام كند    

 ،سپاهيان مصر كه اكنون بدون فرمانده مانده و از مرگ او خـشمگين شـده بودنـد          . فرستاد
هـاي   بـا نيـروي   » القـصرين  بـين « و در ميدان بزرگ قاهره به نام         ندر به شورش برداشت   س

 بـا تمـام قـوا بـه         ،ديـد   خود را در خطر مـي      يكه بقا الدين    صلاح .درگير شدند الدين    صلاح
 بـا نـاجوانمردي دسـتور داد        ،سركوب آنان اقدام كرد و هنگامي كه پيروزي را مشكل ديـد           

 توانست روحيه آنان را ، و فرزندانشان آتش بزنند و از اين طريق   هاي آنان را بر سر زن      خانه
  1. بر آنها پيروز شود،تضعيف كرده

جالـب  گيـري وي     يه سست العاضد و ضعف مديريت و قدرت تصميم        در اين ماجرا، روح   
بود و حتي چـراغ سـبز قيـام         الدين    صلاح او كه خود خواهان خلاصي از دست         .استتوجه  

                                                       
 .103، ص9، جالكامل في التاريخاثير،  ابن. 1
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 هنگام شورش ابتدا دسـتور داد تـا از درون قـصر بـه               ، داده بود  الخلافة مؤتمنعليه او را به     
 اما در ادامـه     ،و بر سر آنان سنگ و آتش بريزند       نند  تيراندازي ك الدين    صلاحسمت سربازان   

شـاه بـرادر     دار خود نااميـد شـد و از طرفـي تـوران            و هنگامي كه از پيروزي نظاميان طرف      
تهديد كرد، تغيير موضع داد و براي حفظ ظـاهري          دن  زقصر خليفه را به آتش      الدين    صلاح

بـر  ) خليفه(اميرالمؤمنين  «: شاه گفت   شخصي را به بيرون فرستاد و به توران        ،حكومت خود 
 ايـن سـگ غلامـان را بگيريـد و از            :گويـد  فرسـتد و مـي     شاه درود مـي    الدوله توران  شمس

 تـا حـدودي شـكوه از     توانـست  ، شورشي كـه مـي     به اين طريق   1».سرزمينتان بيرون كنيد  
و الـدين     صـلاح ) دلـي  سـنگ ( قـوي  يـان را احيـا كنـد، بـا زيركـي و اراده            رفته، فاطم  دست
مصر به كار كاره  الدين به عنوان همه پس صلاحعنصري خليفه سركوب شد و از اين  سست

  .2رخ دادالدين  صلاح هجري و ابتداي وزارت 564اين حادثه در سال . خود ادامه داد

  يمني) علي(الحسن  رة بن ابي قيام عما)ب

ز ا . داشـت  زيـادي يرگـذاري   ث تأ ،وي شاعري زبردست بود كه با توان ادبي بـالاي خـود           
 قيـام او    ود، به درستي معلوم نيست كه انگيـزه       جا كه وي شيعه نبود بلكه سني شافعي ب         آن

شـده و   چه بوده است؟ آيا واقعاً از زوال فاطميان كه مورد احسان بي حد و حصر آنان واقع                  
 ناراحـت بـود و يـا اهـداف          3،كنـد  به آنان متمايل بود و خود نيز در شعري اين را بيان مـي             

سبب قيام عليه وي شده بود؟ وي اشـعاري        الدين    صلاحطلبانه و حسادت وي نسبت به        جاه
 كوچك توصيف   هبرديعني  » المملوك الصغير «دارد و در آن او را       الدين    صلاحنيز در تحقير    

  4.كرده است
دار فـاطمي و     اسماعيليان طرف   توانست با گردهم آوردن بسياري از      569ماره در سال    ع

دچار مشكلات مالي و حقـارت اجتمـاعي شـده          الدين    صلاحنيز افرادي كه در اثر حكومت       
اي منسجم و مـنظم تهيـه    برنامهالدين،  صلاحاي از سپاهيان ناراضي  چنين عده بودند و هم  

 ،شد مسيحيان منطقه شام و سيسيل كه با آنها ائتلاف كرده بـود       قرار    اين برنامه،   طي .كند
براي جنـگ بـا آنـان خـارج         الدين    صلاح و هنگامي كه     نداز دريا و زمين به مصر يورش بر       

د، انقلابيون از درون اقدام به تصرف مصر و براندازي حكومـت وي كننـد و سـپس                  وش مي
  .و به قتل برسانندسازند را دستگير الدين  صلاح

                                                       
 .133، ص2، جالروضتينالدين،  ، شهابابوشامة. 1
  .203، ص7، جالكامل في التاريخ. 2
 .43-41، صدولت ايوبيان. 3
  .همان. 4
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شاه  هاي يمن را در اشعاري توصيف كرد تا توران          جمله تدابير عماره آن بود كه زيبايي       از
توانـست نيـروي    گونـه مـي    زيرا اين،را براي رفتن به آن جا تحريك كند الدين    صلاحبرادر  

 از جانـب او     ، و در جريـان انقـلاب      سـازد از مصر خارج    را  نظامي مقتدر و خشني چون وي       
 فـردي  زيـرا  ؛ داردالخلافة مؤتمن تدبير نشان از تجربه او از ماجراي  اين ،آسوده خاطر باشد  

  1.شاه بود  توران،را نجات دهدالدين  صلاحكه در آن حادثه توانست 
 فردي از انقلابيون يا به گفتـه        ،با وجود آماده شدن تمام مقدمات كار، پيش از آغاز قيام          

كه گويا فقيه و واعظ هم      » ي بن نجا  الدين عل  زين«به نام   الدين    صلاح عامل نفوذي    ،برخي
هـاي يكـي از داعيـان بـزرگ           در ازاي دريافت مبالغ هنگفتي از جمله املاك و دارايي          ،بود

نيـز  الدين   صلاحداد و   الدين    صلاح تمام اخبار و اطلاعات و برنامه انقلابيون را به           ،فاطميان
 همـه آنهـا را      ،فتن اقـرار   سران قيام را شناسايي و دستگير كرد و پس از گـر            ،دستي با پيش 
  2.و بدين ترتيب قيام را در نطفه خفه كردنمود اعدام 

   قيام كنزالدولة)ج

شد كه همگي آنان      سالياني دراز توسط حاكمان موروثي اداره مي       ،مصر» سوانا«منطقه  
 خليفـه فـاطمي     رااين عنوان   .  داشتند )گنج حكومت (،  »هكنزالدول«لقبي مشترك با عنوان     

بـود و از    الـدين     صلاح آخرين آنان كه معاصر العاضد و        .به آنان داده بود   » راهللالحاكم بأم «
مبني بر واگذاري مناطق تحـت      الدين    صلاحانقراض خلافت فاطميان عصباني بود و اقدام        

بر عصبانيت او افزوده بود، شروع به فعاليـت         » ابوالهيجاء«تسلط وي به يكي از امرا به نام         
 و به آنان احياي مجـدد خلافـت         نمود خصوصاً تبعيديان را جمع      داران فاطمي  كرد و طرف  

و ابتـدا بـا     ا . قيام خود را آغاز كرد     ،آوري نيروهاي بسيار   فاطميان را وعده داد و پس از جمع       
درگير شد و تعدادي از آنها از جمله برادر ابوالهيجـاء را            الدين    صلاحتعدادي از امراي محلي     

 نزديك بود آنان را به      ،دهي خوب نيروهاي انقلابي    ازمان كثرت جمعيت و س    .به قتل رساند  
را با نيروي عظيمي به مقابله با آنهـا         » ملك عادل «برادرش  الدين    صلاح اما   ،نتيجه برساند 

اين . 3 آنان را سركوب كند    ، ملك عادل توانست طي چند مرحله درگيري       سرانجامفرستاد و   
  . هجري به وقوع پيوست572قيام در سال 

                                                       
 .177 -175، ص 1ابن واصل، ج. 1
  .439، ص4، ترجمه آيتي، جالعبرخلدون،  ؛ ابن303، ص1 همان، ج.2
 .250، ص7، جالكامل في التاريخ؛ 21، ص2همان، ج. 3
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رخ داد كه از جملـه      الدين    صلاحهاي ديگري نيز در مقاطعي بين اسماعيليان و          درگيري
باك بودند و دو مرتبه درصدد       نشين و بي   توان به نبرد نزاريان اشاره كرد كه افرادي قلعه         مي

يك بار پس   الدين    صلاح . اما در آخرين لحظات ناكام مانده بودند       ندبرآمدالدين    صلاحترور  
 بـار دوم نيـز بـراي        . كه حاصلي نداشت   جنگيدبا آنان    570 در سال    ه شهر حلب  از محاصر 

راشـد  «قلعه مركزي آنها واقع در عزاز را كـه رهبـر آنـان               571ابودي كامل آنان در سال      ن
 اما در نهايت و پـس       ؛به مدت طولاني محاصره كرد    ،  جا مستقر بود   در آن » الدين بن سنان  

  .باره بعداً بيشتر خواهيم گفت در اين1.ش كردساز با آنان ،اي نرسيد كه به نتيجه از آن

  مدهاآ پي

  :مدهاي سياسي و اجتماعي آ  پي.1

   سرنوشت شيعيان در مصر و شام)الف

 عـرب    شيعيان كه بنابه اعتقاد نويـسنده      در تعامل با  الدين    صلاحهاي   اقدامات و سياست  
 در اين مسير راه افـراط        انتقام از فاطميان را به همه شيعيان تعميم داد و          ،»صالح الورداني «

چند گزينه شوند كـه البتـه   اين  سبب شد تا شيعيان مجبور به انتخاب يكي از      2،را طي كرد  
  :هيچ كدام مورد خواست آنان نبود

و ساختند    مي و تشيع خود را پنهان       ندآورد مييا بايد به اتخاد سياست تقيه روي        آنان  . 1
  .شدند ميبه عبارتي متسنن  و كردند ميدر ظاهر خود را اهل سنت معرفي 

 كه رفتار صوفيانه و توأم با خرافات داشتند و          يافتند   گرايش مي  اي از شيعيان    به شاخه  .2
 حتي چنان كه گفتـه      .آمدند به حساب نمي  الدين    صلاح هيچ خطري براي     ،به لحاظ سياسي  

  .بعدها از آنان حمايت و به آنها كمك كردالدين  صلاح ،شد
ت نسبي داشت مانند جنوب مصر، مناطقي از        رفتند كه امني    ق دورتر مي  اجباراً به مناط   .3

 و به حيات خويش ادامه      بمانندشام، يمن و حتي ايران و هند تا بتوانند بر مذهب خود باقي              
  3.دهند

رفته سـرزمين   كند كه رفته يد ميايسير تاريخي و وضعيت امروز مصر نيز اين مطلب را ت     
 هـيچ   يافتنـد كـه   يكي از مذاهب اربعه اهل سنت گـرايش          به   ،هاي بعدي آن   مصر و نسل  

                                                       
  .434-433، ص 2، جالروضتين في اخبار الدولتين دمشقي، ابوشامةعبدالرحمان، . 1
 .68صالشيعة في مصر، . 2
  .80همان، ص. 3
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هرچنـد محبـت اهـل بيـت بـه عنـوان فرزنـدان               .شناختي از مذهب پدران خـود نداشـتند       
  . در ميان مصريان باقي ماند6پيامبر

   ايجاد تشكيلات زيرزميني و مخفي اسماعيلي)ب

جا كه   از آن . نست دا آمدها توان يكي ديگر از پي      مي  را هاي مخفي اسماعيلي   ايجاد هسته 
هاي پيروان آنـان      در دل  بيت  اهلزا و پوياست و علاقه به        تشيع به طور كلي مذهبي درون     

 شيعيان را به رهـا      ،توان با فشار و خشونت      كه نمي  كرده تجربه تاريخي اثبات     ،رسوخ كرده 
ل تنها به طـور كام ـ  تشيع در مصر و شام هم نه   .كردن اين گرايش و علاقه قلبي وادار نمود       

دهـي    بلكه شيعيان به تدريج توانستند با ايجاد تشكيلات مخفيانه و سازمان           ،از ميان نرفت  
توان   يمني را مي   قيام عماره . وجود بياورند  هبالدين    صلاح مشكلات بزرگي را براي      ،مناسب

 تا آخرين روزها مخفـي      ،هاي برجسته اين موضوع دانست كه با همه عظمت         يكي از نمونه  
  1.از آن بي اطلاع بود و فقط با خيانت يكي از انقلابيون لو رفتلدين ا صلاحماند و 

  الدين توسط نزاريان  ترور صلاح)ج

راه خود را از فاطميان مـصر       ،  اي از اسماعيليان بودند كه به دلايل سياسي        نزاريان شاخه 
 ، بـراي اجـراي اهـداف خـود و غلبـه بـر دشمنانـشان               ، اين فرقه از چندي قبل     .جدا كردند 

ست جديد و مخوفي را اتخاد كرده بودند و آن توسل به اجراي عمليات انتحاري و ترور                 سيا
 وضـعيتي   ،هـا   آنان در اثر اين فعاليـت      .هاي سياسي، نظامي و مذهبي مخالف بود       شخصيت

نزاريـان روش بـسيار     .  باعـث شـدند     را بسيار مقتدرانه كسب كردند و ترس دشمنان خـود        
بردند، آنان پس از تعيين هـدف مـورد نظـر      خود به كار مي    اي را براي اجراي نقشه     ماهرانه

بـا  ،  كه همگي از رجال سياسي يا نظامي بودند، بـه لبـاس سـربازان و غلامـان او درآمـده                   
 ، وي را هدف حمله قرار داده، و در يك لحظهكردند ميحوصله فراوان خود را به او نزديك 

باك و   ي نزاري كه بسيار بي    ي دو يا سه فدا    ،آوردند، معمولاًً براي ترور يك فرد      مي از پاي در  
شـد تـا در       بـه كـار گرفتـه مـي        ،تابع مطلق رهبر خود بودند و از مرگ نيز هراسي نداشتند          

  . نفرات بعدي كار را تمام كنند،صورتي كه فرد اول موفق نشد
 رهبـر خـود     اوامركه اين فداييان تا اين حد بي باك و در اجراي             شود علت اين   گفته مي 

 كـه در    2معتـاد كـرده بودنـد      )حشيش( اين بود كه آنان را به نوعي ماده مخدر         ،ع بودند مطي
                                                       

  .245-244، ص 2ابن واصل، همان، ج. 1
، فرقـه اسـماعيليه   س، هاجسن،   . مارشال گ  ؛255-254، مقدمه دوم، ص   ترجمه فرق الشيعة  محمدجواد، مشكور،   . 2

  .179-178ص 
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 ناچار هر فرمـاني را      ،كه به آن ماده دست يابند      دست رهبرشان قرار داشت و آنان براي اين       
 .انـد  داده» حشيشيه« به نزاريان لقب     نگاران  تاريخاي از     عده سبب به همين    .كردند اجرا مي 

 بايد به اين سؤال نيز پاسخ دهند كـه بـا توجـه بـه                ،اند  چنين ادعايي كرده   البته كساني كه  
 ،دانستند از مأموريت خود باز نخواهند گشت       انتحاري بودن عمليات نزاريان، افرادي كه مي      

 حاضـر بـه     ،يابي بـه مـاده مخـدري كـه در انحـصار رهبرشـان بـود                چگونه به اميد دست   
كه سابقه تاريخي الحاق اين عنوان به         ضمن اين  ؟شدند  چنين كار خطرناكي مي    دادن انجام

  .آنان نيز قابل تأمل و بررسي است
 او از نظر نزاريان مجرم      . يكي از افرادي بود كه هدف ترور نزاريان واقع شد          الدين  صلاح

 شده بود و ثانياً به شام كه         را باعث  لاً بسقوط خلافت فاطميان هم مسلك آنان      و ا زيرا ؛بود
پارچه سازد و    روي كرد تا مصر و شام را يك         پيش ،ميني امن براي آنان بود    تا آن زمان سرز   

لـذا  . جا مستقر بودند   شد كه در آن     نزاريان محسوب مي   ياين خطري براي موجوديت و بقا     
 ـ . ترور وي را در دستور كـار خـود قـرار داد            ،»راشدالدين بن سنان  «رهبر نزاريان شام     ه  البت

شـده بودنـد نيـز در اتخـاذ ايـن           الـدين     صلاح كه مغلوب     شام صليبيان قدس و نيز زنگيان    
  .تأثير نبودند تصميم بي

  الثـاني   هنگـامي بـود كـه وي در جمـادي         الـدين،     صـلاح اولين اقدام نزاريان براي ترور      
   تا ملك صالح اسـماعيل فرزنـد نورالـدين محمـود زنگـي              را محاصره كرد   حلب   570سال  

ــد،     ــسليم وادار كن ــت و ت ــه اطاع ــواورا ب ــام و     خ ــانوني ش ــاكم ق ــدر و ح   د را وارث پ
  در آن  . دانـست و اكنـون در حلـب پنـاه گرفتـه بـود              را نامشروع مـي   الدين    صلاححاكميت  

ــود و خــود نيــز داعيــه حكومــت  » گمــشتكين«مــاجرا حــاكم حلــب  ــا شــيعه ب   كــه گوي
  ا جالـب   الح از مـردم حلـب اسـتمداد نمـود، ام ـ          هاي شهر را بست و ملك ص        دروازه ،داشت
   فقـط شـيعيان حلـب حاضـر بـه حمايـت مـشروط               ،كه ملك صالح سـني بـود       ا اين است ب 

  زمـان گمـشتكين بـراي راشـدالدين سـنان نامـه نوشـت و از او اسـتمداد                     هم ∗.از او شدند  
  الـدين    صـلاح را پيشنهاد داد و وي نيز افرادي را در لباس سربازان            الدين    صلاحكرد و قتل    

ــتاد  ــاه او فرس ــه اردوگ ــن  . ب ــضي از اي ــدابع ــه   ،يانيف ــه خيم ــود را ب ــدند خ ــق ش    موف
   بـه خـود وي   ،»خمـارتكين «بـه نـام   او د و پس از قتل يكـي از امـراي        نالدين رسان  صلاح

                                                       
بخـش  . 2. گفته شود » حي علي خيرالعمل  «در اذان   . 1: شرايط شيعيان براي حمايت از ملك صالح عبارت بود از          *

در نمـاز ميـت     . 4. در تشييع جنازه نام ائمه اثناعشر برده شود       . 3. شرقي مسجد جامع حلب مختص شيعيان باشد      
البدايـة  ابن كثيـر،    . (عقد ازدواج آنها به دست سيد ابوالمكارم بن زهره، فقيه شيعي باشد           . 5. ته شود پنج تكبير گف  

  .)355، ص 12ج، والنهاية



 

 

21 

لاح
ص

ل 
عام

ي ت
نگ

گو
 چ

در
ي 

أمل
ت

 
ان

يلي
ماع

 اس
ي با

يوب
ن ا

دي
ال

 

   آنـان را بـه قتـل رسـاند و جـان خـود را                ،حمله كنند اما وي توانست با كمـك اطرافيـان         
  1.نجات دهد

 زماني بـود     شود، مجروحتوسط نزاريان كه حتي باعث شد وي        الدين    صلاحدومين ترور   
 اين حادثـه يـك      .را محاصره كرد  » عزاز«نابودي نزاريان،   كه او براي انتقام از ترور اول و         
 خود را در    ،يانياين بار نيز تعدادي از فدا     .  رخ داد  571القعده   سال پس از ترور اول و در ذي       

 روزهـاي   در يكـي از   .  و منتظر فرصت ماندنـد     ندوارد كرد الدين    صلاحلباس مبدل به سپاه     
محاصره كه او براي بررسي آخرين وضعيت سپاه به خيمـه يكـي از امـراي خـود بـه نـام                      

 و يكي از آنان با خنجر به        ندور شد  يان اسماعيلي به او حمله    ي فدا ،رفته بود » جاولي اسدي «
 .دستان او را گرفـت و مـانع ضـربه بعـدي شـد             الدين    صلاح .سرش زد و او را مجروح كرد      

م و سـوم نيـز       نفـرات دو   .ي شـد  يموفق به قتل آن فدا    » الدين يازكوچ  فسي«زمان امير    هم
 ،به قتل رسيدند و نفر چهارم كه فرار كرده بود         الدين    صلاحا توسط اطرافيان    حمله كردند ام  

داشـت و باعـث     الـدين     صلاحاين حادثه اثر تخريبي زيادي بر روحيه        . دستگير و كشته شد   
  2.صره را ترك و با راشدالدين مصالحه كندمحاسرانجام ترس او گشت و سبب شد وي 

  مدهاي فرهنگيآ  پي.2

زيـستي و   ايوبي و شيعيان كه در اثر اختلاط و همالدين    صلاحمدهاي تعامل   آ يكي از پي  
 تأثير و تأثر متقابلي بود كه شيعه و اهـل سـنت در              ،اصطكاك اهل سنت و شيعه پديد آمد      

و رونـق   )اسـماعيلي (وفايي مذهب تـشيع    در عصر فاطميان، مصر رشد و شك      . هم گذاشتند 
 به حاشيه رانده    ،شاهد بود و طبعاً مذاهب ديگر متأثر از اين وضعيت         را  شعائر ديني شيعيان    

داري   و دين  ند لذا بسياري از مردم عادي كه قدرت كمي در تحليل مسائل داشت            .بودندشده  
رار داشت، روي بـه مـذهب       آنان عمدتاً تقليدي بود و نيز معيشت براي آنان در درجه اول ق            

ذا انـدكي   ل .انتخابي از روي احساس نه اعتقاد و باور قلبي         -آوردند )عمدتاً اسماعيلي (شيعه  
 اين وضعيت برعكس شد و مردم نيز تحـت          ،پس از انقراض دولت فاطميان و رونق تسنن       

 توان نتيجـه گرفـت كـه    بنابراين مي. گري آوردند  روي به سني  ،هاي حكومت  تأثير سياست 
 مهـم و ممتـاز اسـت و قـدرت سياسـي             بـسيار  ،ها در رونق يا زوال مذاهب      نقش حكومت 

باطل در ميان مردم جامعه      و يا يك عقيده      تواند عامل رواج يك انديشه و فرهنگ حق        مي
 ـ)الناّس علي دين ملوكهم(باشد  كه در تاريخ قرن پنجم و ششم مـصر و شـام و    چنان  هم 

                                                       
  .45، ص 2، ج مفرج الكروب؛ 253 ص ،7، ج الكامل في التاريخ. 1
 .57، ص 2 جمفرج الكروب،؛ 360، ص12 جالبداية و النهاية .2
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، جريـان ايـن   از  . له مشاهده مي شـود    أجمله كشور ما اين مس    ها از    نيز تاريخ ديگر سرزمين   
تـوان گفـت طبـق        بنـابراين مـي    .له حكومت پي برد   أتوان به علت اهتمام اسلام به مس       مي

اسـت كـه در قالـب         حكومت اسلامي تنها ضامن اجراي احكام الهـي        ،هاي اسلامي  آموزه
  .شود ولايت ولي عادل جاري مي

در مصر و شام و رونق و زوال هر كدام در مقاطع مختلف       رواج فقه و ساير علوم مذهبي       
هـا و نقـش حكومـت در تبليـغ مـذهب             و نيز تعداد علما و آثار علمي آنان در اين سرزمين          
مـدهاي فرهنگـي ايـن      آ توان از ديگر پـي     رسمي خود و معرفي آن به ساير مردم را نيز مي          

  .تعامل دانست

  مدهاي جغرافياييآ  پي.3

  مدر جهان اسلا) الف

تـوان از    تغيير موازنه قدرت و تركيب جمعيتي به نفع اهل سنت و نيـز تغييـر آن را مـي                  
عباسيان كه به عنوان رقيب اصـلي       . مدهاي جغرافيايي تعامل مورد بحث دانست     آ جمله پي 

 دچار تحليل قوا شده و بخـش غربـي          ،شدند و در اثر خلافت فاطميان      علويان محسوب مي  
توانـستند مرزهـاي    الدين، بـار ديگـر        صلاح با پيروزي    ،ه بودند جهان اسلام را از دست داد     

 مصر و بخـش مهمـي از شـام نيـز كـه در               .حكومت خود را به سمت غرب گسترش دهند       
 بـه   ، آنان بود  شهرهاي مركزي و مهم آن مناطق تحت تسلط       اختيار شيعيان بود و اكثريت      
 مانند ايـران،  (هاي ديگر  مين و به سرز   ند به حاشيه رانده شد    ياندست اهل سنت افتاد و شيع     

 مناطق مرزي و جنـوبي را بـراي         ، و كساني هم كه باقي ماندند      1 كوچ كردند  ...و هند يمن،
  .سكونت برگزيدند

توان نقطه پاياني بر     گرفت مي  سقوط فاطميان را كه پس از انقراض آل بويه صورت مي          
ان در ايران ادامـه     پارچه شيعي در جهان اسلام دانست كه تا ظهور صفوي          هاي يك  حكومت

و جهاد او با صليبيان كه جنبه قداست نيز يافـت و در نهايـت               الدين    صلاحروي    پيش .يافت
 بـر اقتـدار و محبوبيـت حاكمـان اهـل            انجاميد،المقدس و آزادي قدس شريف       به فتح بيت  

  .تر كرد عباس افزود و اتحاد سنيان حول محور عباسيان را قوي سنت و خلافت بني

  و شامدر مصر ) ب

 اوضاع در كـل جهـان       تا  گرديد باعثالدين    صلاح حضور و تسلط     ،كه گفته شد   چنان هم
 شام كه تا آن زمان در تاً مصر و عمد.دگرگون شود شام سپساسلام و به خصوص مصر و 

                                                       
  .80، ص ي مصرالشيعه فصالح، الورداني، . 1
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 به مرور دچـار تغييـرات       ،دادند اختيار شيعه بود و شيعيان اكثريت جمعيت آن را تشكيل مي          
عيتي گرديد و نيز علاوه بر اين تغييرات، شهرهاي استراتژيك نيز از مذهبي و در پي آن جم

  .امروز نيز ادامه دارد  كه تا1تصرف شيعه بيرون آمد و در اختيار اهل سنت قرار گرفت

  :مدهاي اقتصاديآ  پي.4

  اي فاطميان و سرنوشت آن گنجينه افسانه  )الف

اي  ها و ثروت افسانه     گنجينه ،خصوصاً مصر و  فريقا  افاطميان در طول سه قرن تسلط بر        
بهـا،    و گـران   يهاي ابريـشم    را گرد آورده بودند كه شامل طلا، جواهرات، پارچه         ينظير بي

هاي زربافت، ظروف جواهرنشان، كتب نـادر و نفـيس و چيزهـاي              هاي نفيس، لباس   فرش
وي  در تمام دنيـاي اسـلام پيچيـد و بـسياري در آرز             اين ثروت  آوازه   .شد بسيار ديگري مي  

  :نويسد مقريزي در اين باره مي .يابي به آن بودند دست
هـا    گنجينه كتـب، گنجينـه بيـرق       :هاي بسياري داشت    گنجينه ،قصر بزرگ فاطميان  

قيمـت و    وف گـران  ، گنجينه سلاح، فرش، البسه، جواهرات، عطريات، ظـر        )ها پرچم(
 .ه اسـت   كـارگزاراني بـود    اداره امـور هـر كـدام از اينهـا بـر عهـده             . چيزهاي ديگـر  

اند و فراشي    جا مشغول به كار بوده      در آن  ،ها گراني بر حسب محتويات گنجينه     صنعت
گران كمك مي كـرد و همـه اينهـا از            داري محتويات به صنعت    نيز در نظافت و نگه    

  2.گرفتند المال مستمري مي بيت

اي را   هـا و ثـروت افـسانه       همـه ايـن گنجينـه       پس از مرگ خليفه العاضـد،      الدين  صلاح
 مقداري را براي خود برداشت، مقداري را بين امرا و بزرگـان ايـوبي               ؛مصادره و ضبط نمود   

  :نويسد خلدون مي ابن .تقسيم كرد و باقي آن را در معرض فروش گذاشت
سـپس قـصر او را در تـصرف         !!! به عزا نشـست   الدين    صلاح ،چون العاضد درگذشت  

در آن قصر ذخايري بود كه در        .را موكل آن ساخت   » ∗قوش الدين قره  بهاء«گرفت و   
بند ياقوتي كه وزن هر دانه آن هفـده مثقـال             گردن ،جهان همانندي نداشت از جمله    

  3.بود و قطعه زمردي كه طول و عرض آن چهار انگشت بود

                                                       
  .85-80همان، ص . 1
، صبح الاعشي فـي صـناعة الانـشاء       ؛ قلقشندي،   32، ترجمه ندا كليجاني، ص    كنوز الفاطميين محمدحسن،   ،زكي. 2

  .548 -545، ص 3ج
وي خواجـه و غـلام      . خلكـان عقـاب سـياه اسـت        اي تركي به معناي پرنده سياه و يا به قول ابـن            قوش كلمه  قره *

اي  گيرانـه  او هنگام رياست بر قصر خليفه، قـوانين سـخت         . ريز بود  رحم و خون    بسيار بي  الدين و  مخصوص صلاح 
  .كس و هيچ چيز بدون اجازه او اجازه ورود و خروج نداشت اي كه هيچ وضع كرد به گونه

 .435، ص 4، ج العبر. 3
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  :گويد  مي نيزواصل ابن
  افراط در بخـشش ذخـاير فاطميـان را در پـيش گرفـت و بقيـه آنهـا را                    الدين    صلاح

  قدر زياد بود كـه فـروش آنهـا بـه مـدت ده سـال                  با اين حال آن    .به فروش گذاشت  
  1.طول كشيد

   اوضاع اقتصادي شيعيان پس از انقراض فاطميان)ب

 و آنهايي را كه كارمنـد دولـت و يـا            كرد المال قطع  حقوق شيعيان را از بيت    الدين    صلاح
روع كـرد و     ايـن كـار خـود را ش ـ        ،وي به مجرد رسيدن به وزارت     .  عزل نمود  ،قاضي بودند 

 .امور را به سود خود و به زيان شيعيان به پـيش بـرد             وي   .بعدها با شدت بيشتري ادامه داد     
داران  هاي خليفه را به نحو محترمانه و تدريجي ضبط كـرد و شـيعيان و طـرف                 ييابتدا دارا 

داري و رسيدگي به     را كه مكان نگه   » هدارالمعون «2؛فاطمي را تحت فشار اقتصادي قرار داد      
بـاره   واصل در اين    ابن 3. و به جاي آن مدرسه شافعيه را ساخت         كرد  تخريب ،تمندان بود مس
  :گويد مي

هاي مردم نسبت به خود آغاز كـرد         به جلب دل  ) به هنگام وزارت  (الدين    صلاحگاه   آن
سياسـتي  ( بـذل و بخـشش كـرد         ،چه از اموال را كه اسدالدين گـرد آورده بـود           و آن 

 و  )النّـاس عبيـد الـدنيا     ( مردم به او متمايـل شـدند         ،از اين رو  .. .)زيركانه در آغاز كار   
 قـوت يافـت و حكمرانـي        ،راني و استوار شـدن در آن       روحيه وي بر قيام به امر حكم      

  4.العاضد ضعيف شد

  نتيجه

ايوبي به طور خاص و شيعه و اهل سنت بـه           الدين    صلاحدر تحليل تعامل ميان شيعه و       
 همواره از علل و عوامل دروني و بيروني         ، گروه مسلمان  طور عام مي توان گفت كه اين دو       

  .اند دچار تفرقه بوده
 طرد ديگري و خارج دانستن او از دايره         ،جا، جمود بر افكار و عقايد      تعصبات خشك و بي   

مورد از جانب بعضي از پيروان هركدام از طرفين،          هاي بي  اسلام و مسلماني، افراط و تفريط     
در ايـن   كـه   (اسلام در طول تاريخ     افكني ميان امت     براي اختلاف نفوذ و دسيسه بيگانگان     

 طلبي برخي از بزرگان دين و علما در كتمان حقيقـت و            و نيز منفعت  ) اند كار موفق هم بوده   
                                                       

  .258-257، ص 1، جمفرج الكروب في اخبار بني ايوب. 1
  .64- 63، صالشيعة في مصر. 2
  .همان. 3
  .225، ص 1، ج مفرج الكروب في اخبار بني ايوب. 4
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مانـدگي جامعـه     ناپذيري را بر پيكره اسلام وارد آورد و موجبـات عقـب             ضربات جبران  غيره
تصادي و سياسـي را فـراهم آورد و وضـع بـه             اسلامي در ابعاد مختلف فرهنگي، علمي، اق      

 الأسف اي شد كه كشورهاي اسلامي تحت استعمار و سيطره اجانب قرار گرفت كه مع      گونه
  .تا امروز نيز در بيشتر مناطق اسلامي ادامه يافته است

 براي ايجاد اتحاد ميان امت اسلام و از بين بردن اخـتلاف و تفرقـه بايـد اولاً                   ،بنابراين
وهان به تحقيق و تأليف در زوايـايي از تـاريخ بپردازنـد كـه عـلاوه بـر موشـكافي                 پژ تاريخ

هاي تاريخي صدر اسلام تاكنون هم پشت پرده وقايع تاريخي بـراي مـردم آشـكار                 جريان
اي كـه شـمرده شـد        ثانياً عوامل تفرقه  . شود و هم وحدت ميان امت اسلام مستحكم گردد        

با هوشياري و بدون حـب و       ،  با تيزبيني رصد شده   اسلامي و رهبران ديني     متفكران  توسط  
ارزش و زودگـذر      از منـافع بـي     ، بزرگـان طـرفين    وبغض براي مردم مسلمان بـازگو شـود         

 و مصالح اسلام و جامعه اسـلامي را در نظـر گيرنـد تـا بـا اتحـاد و        رندشخصي دست بردا  
 و   شـود  رفتـه اسـلام احيـاء       مجـد و عظمـت از دسـت        ،برادري ميان همه مذاهب اسلامي    

  .كنندنظاره   راجهانيان دوباره شكوه و عظمت تمدن اسلامي
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